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حوادث 4

علیرضارضایی-  فردی که 
با ارسال فیلم خصوصی 
داشت  قصد  شاکی 
از  تومان  میلیون  پنج 
توسط  کند  اخاذی  وی 
فتای  پلیس  مهندسان 

استان دستگیر شد. 
اطلاعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
خراسان  روزنامه  به  استان  انتظامی  فرماندهی 
جنوبی گفت: خانم 30 ساله ای شکایتی در این پلیس 
مطرح کرد مبنی بر این که فردی که تصاویر خصوصی 
من در اختیار اوست از طریق شبکه های اجتماعی آن 

ها را برای خودم ارسال و در آخرین مرحله مرا تهدید 
به انتشار تصاویر در فضای مجازی کرد و برای حق 
سکوت از من تقاضای پنج میلیون تومان وجه نقد 

کرده است.
سرهنگ »محمد پور« با اشاره به این شاکی در ابتدا 
به کسی مظنون نبود افزود: وقتی تصاویر در اختیار 
مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و از تصاویر سرنخ هایی 
استخراج شد شاکی محلی را که از او تصویر گرفته 

شده بود شناسایی کرد. 
وی ادامه داد: با سرنخ های به دست آمده و اقدامات 
پلیسی متهم30 ساله ای در محل سکونتش دستگیر 

شد.

سرهنگ »محمدپور« افزود: متهم در اعترافات خود 
اظهار کرد که با شاکی در دوران تحصیل همسایه 
بوده اند و آشنایی آن ها به آن زمان بر می گردد، من در 
ازدواجم سرخورده شده بودم و اختلافات خانوادگی 
شدیدی با همسرم داشتم تا این یک سال پیش متوجه 
شدم شاکی طلاق گرفته است و به سراغش رفتم و 
موضوع اختلافاتم را به میان آوردم و او هم راضی شد 

به طور مخفیانه صیغه من شود.
متهم جوان در اعتراف های خود گفت وقتی مدت 
صیغه تمام شد از آن جا که شاکی دیگر دوست نداشت 
به طور مخفی زندگی کند من هم برای انتقام گیری 
فیلم و عکس هایی که از او داشتم از طریق شبکه های 

اجتماعی برای خودش فرستادم تا شاید به زندگی با 
من برگردد اما او راضی نشد و من او را تهدید به انتشار 
فیلم ها کردم و از او تقاضای پنج میلیون تومانی را 
کردم که در زمان صیغه بودن به وی پرداخته بودم و 
هرگز فکر نمی کردم او از دستم شاکی شود و آبرویم 

جلوی خانواده خودم و همسرم برود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در وسایل هوشمند در 
اختیار متهم که با دستور مقام قضایی جمع آوری شد 
و در اختیار پلیس فتا قرار گرفت تعداد زیادی فیلم و 

عکس خصوصی شاکی ذخیره شده بود.
وی خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده به دادسرا 

معرفی شد.

دانش‌آموز بود که به اصرار خانواده و در 17 سالگی 
از پشت نیمکت کلاس بلند شد و سر سفره عقد 
نشست و به ازدواج با پسرعمویش بله گفت و حالا 
با گذشت پنج سال از عقد زودهنگام، روی نیمکت 
راهروی دادگاه خانواده نشسته تا از زندانی که 

شوهرش برای او ساخته نجات پیدا کند.
زن جوان که در انتظار ورود به دادگاه خانواده 
نشسته بود گفت: نخستین برگ از کتاب زندگی 

تلخم در 14 سالگی‌ ورق خورد. 
در آن روزها هنوز از عروسک‌هایم دل نکنده بودم 
که پسر عمویم »رضا« با من گرم گرفت و ذهنم 
را از دوست داشتن پر کرد اما من که دانش‌آموز 
راهنمایی بودم و درک چندانی از عشق، علاقه 
و ازدواج نداشتم به همین دلیل رضا را به چشم 
عضوی از خانواده و فامیل می‌دیدم که در نبود 

برادر جای خالی‌اش را برایم پر می‌کرد. 
تماشای  مهمانی‌ها،  در  معمولًا  ما  دیدارهای 
مسابقه فوتبال و زمان امتحانات اتفاق می‌افتاد اما 
کم کم دیدارهایمان به کافی شاپ و سینما و مراکز 

خرید هم کشیده شد. 
آورد قرار  به دست می  رضا در هر فرصتی که 
می‌گذاشت و در این ملاقات‌ها از آرزوهای بزرگش 
می‌گفت. در مقابل من هم می‌گفتم مصمم هستم 
در یکی از رشته های هنری ادامه تحصیل دهم تا 

یک روز هنرمند مشهوری شوم. 
تلفنی  طولانی  مکالمه‌های  به  ما  رابطه  وقتی 
رسید خانواده ام با خانواده عمویم تماس گرفتند 
که نگران ضعف تحصیلی من هستند و ترجیح 
می‌دهند که این رابطه قطع شود، چرا که ماجرای 
طلاق دختر خاله و پسر خاله ام تجربه تلخی برای 
ما به جا گذاشته بود و آن ها نمی‌خواستند این 
تجربه در فامیل پدری هم اتفاق بیفتد و رضا رفت 

و آمد به خانه ما را کم کرد اما مرا به قرارهای بیرون 
از خانه دعوت می کرد و من هم که نمی‌خواستم او 
را برنجانم به درخواستش برای بیرون رفتن جواب 
مثبت می دادم تا این که خانواده‌ها از این موضوع 
با خبر شدند و پدرم دعوای سختی به راه انداخت 
اما رضا دست بردار نبود و مادربزرگم را واسطه کرد 

تا به خواستگاری ام برود. 
در حالی که هیچ ‌کدام از خانواده‌های دو طرف 
راضی به ازدواج ما نبودند و خانواده رضا حتی به 
مشکلات ژنتیکی دختر عمو و پسر عمو برای بچه 
دار شدن اشاره می‌کردند و خانواده ما هم ازدواج 
در سن کم را به صلاح نمی‌دانستند اما اصرارهای 
رضا باعث شد خانواده‌ها تسلیم شوند و به شرط 

ادامه تحصیل من، تن به ازدواج ما بدهند.

 آن موقع من فقط 17 سال داشتم و رضا 22 
ساله بود. او که وارد ترم دوم دانشگاه شده بود، از 
حمایت خانواده‌اش محروم ماند و ناچار شد ضمن 
تحصیل کار کند و بعد از مدتی مشکلات مالی را 
بهانه کرد و اجازه نداد من در کنکور شرکت کنم 
بنابراین تصمیم گرفتم به کاری مشغول شوم اما 
او اجازه این را هم  نداد و حتی مرا از معاشرت با 
دوستانم منع کرد و بعد از ازدواج هم اصرار داشت 
که نباید بدون اجازه شوهرم پایم را از خانه بیرون 

بگذارم. 
عاطفه ادامه داد: با این وجود تصمیم گرفتم دور 
از چشم شوهرم در کلاس‌های آرایشگری شرکت 
کنم و به خاطر استعدادم موفق شدم شش ماه بعد 
در آرایشگاهی معروف کار کنم اما به سال نکشید 
که رضا همه چیز را فهمید و در محل کارم جنجال 

بزرگی به راه انداخت. 
من هم با ناامیدی به خانواده‌ام پناه بردم و آن ها مرا 
را به صبوری دعوت کردند. در سال سوم زندگی 
توانستم با پس‌انداز و فروش طلاهایم یک خودرو 
بخرم اما رضا اجازه رانندگی نداد و ماشین ماه‌ها 

در پارکینگ خاک خورد. 
در این شرایط گاهی برای هفته‌ها با هم قهر بودیم 
و کاری به هم نداشتیم اما این وضع برای من قابل 
قبول نبود و مرا از آرزوهایم دور می‌کرد بنابراین 

نزد مشاور خانواده رفتیم.
مشاورها معتقد بودند که ما در سن مناسبی ازدواج 
نکرده‌ ایم و به ویژه رضا به قدر کافی اعتماد به نفس 
ندارد و برای از دست دادن همسرش نگران است. 
با این حال او فقط چند هفته خودش را کنترل کرد 
و بعد از آن دعوا و اختلافات ما ادامه پیدا کرد و کار 
تا جایی پیش رفت که چاره‌ای جز طلاق ندیدم تا 

بلکه بتوانم همه چیز را از نو آغاز کنم.

آتش به زندگی پسر

هنوز شش ماه از عروسی پسرم نگذشته بود که 
ناگهان نقشه ای به ذهنم افتاد تا بتوانم او را نسبت 

به همسرش بدبین کنم. 
به همین دلیل سراغ پسری که در همسایگی منزل 

عروسم بود رفتم و ...
وقتی »رضا« دو ساله بود، خواهرم، »مریم« را به دنیا 
آورد و از همان زمان من با خواهرم قرار گذاشتم که 
وقتی بچه های ما بزرگ شدند، با هم ازدواج کنند. 
کم کم این موضوع در همه فامیل پیچید و همه 
منتظر بودند تا این دختر و پسر زودتر بزرگ شوند 
و عروسی آن ها را ببینند اما قضیه آن طور که من 
می خواستم پیش نرفت چون رضا در دانشگاه به 
یکی از همکلاسی هایش علاقه مند شد و یک روز 
آمد و گفت: من همسر دلخواهم را پیدا کردم و می 

خواهم با او ازدواج کنم.
من که از این حرف پسرم شوکه شده بودم، گفتم: 
تو باید با دخترخاله ات ازدواج کنی! من و خاله ات 
تمام حرف ها و قرار و مدارها را گذاشته ایم و اگر تو 
این کار را نکنی، آبروی ما بین فامیل می رود. رضا 
حرفم را قطع کرد و گفت: من هیچ علاقه ای به مریم 
ندارم و نمی توانم با او زندگی کنم. شما هم نباید از 
جانب خودتان برای ما تصمیم می گرفتید. خلاصه 
هر چه اصرار کردم فایده ای نداشت و رضا با دختر 

مورد علاقه اش ازدواج کرد.
من که از این موضوع خیلی ناراحت بودم و نمی 
توانستم یک غریبه را به عنوان عروسم قبول کنم، 
تا می توانستم به او بی اعتنایی می کردم و با گوشه 
وکنایه آزارش می دادم. هر کاری که از دستم بر می 
آمد می کردم تا او را از خودم برنجانم و کاری کنم تا 
از زندگی پسرم بیرون برود، اما هر چقدر من به او بد 
می کردم، عروسم بیشتر به من محبت و سعی می 
کرد تا دل مرا به دست آورد، ولی افسوس که کینه و 

نفرت چشمانم را کور و گوش هایم را کر کرده بود.
بود  نگذشته  پسرم  عروسی  از  ماه  شش  هنوز 
که نقشه ای به ذهنم آمد تا بتوانم او را نسبت به 
همسرش بدبین کنم به همین دلیل سراغ پسری 

که در همسایگی منزل عروسم بود رفتم و با دادن 
مبلغی از او خواستم تا برای عروسم مزاحمت ایجاد 
کند و به پسرم بگوید که قبلًا با همسرش ارتباط 

داشته است.
بالاخره نقشه شیطانی من جواب داد و کار پسر و 
عروسم به دعوا و دادگاه کشید و سرانجام از یکدیگر 
جدا شدند. بعد از طلاق پسرم از همسرش، آرام آرام 
او را متقاعد کردم که هیچ کس به اندازه فامیل به 
درد آدم نمی خورد و بعد همراه با او، به خواستگاری 
دختر خواهرم رفتم و مقدمات عروسی او را با پسرم 

فراهم کردم.
زن آه بلندی کشید و گفت: افسوس که پسرم از 
زندگی با دخترخاله اش خیری ندید، چون آن ها 
صاحب دو فرزند معلول شدند و مریم که تحمل این 
شرایط را نداشت، از او جدا شد و به دنبال زندگی 
خودش رفت و پسرم هم از آن روز به بعد دچار 

افسردگی و ناراحتی روحی شدید شد.
من که خودم را مقصر اصلی این ماجرا و عامل از هم 
پاشیده شدن زندگی تنها پسرم می دانستم و از این 
بابت احساس گناه می کردم، به این فکر افتادم تا 
همسر اول پسرم را پیدا کنم و از او به خاطر بدی 
هایی که در حقش کردم، حلالیت بطلبم ولی هر 

چه گشتم نتوانستم نشانی از او به دست بیاورم. 
به مشهد رفتم تا در حرم برای گناهی که بابت پسرم 
و عروسم مرتکب شده بودم توبه کنم. بعد از زیارت با 
غصه ای در دل راهی مسافرخانه شدم، اما هنگامی 
که می خواستم از خیابان عبور کنم، تصادف کردم 
و مرا به بیمارستانی در مشهد منتقل کردند، بعد از 
چند روز که در کما بودم، به هوش آمدم و با تعجب 
دیدم پرستاری که کارهای مرا انجام می دهد، 

همسر اول پسرم است. 
از این که او را پیدا کرده بودم، خیلی خوشحال 
شدم، او هم با روی باز از من مراقبت می کرد. او 
گفت که بعد از جدایی از پسرم، ادامه تحصیل 
داده و در رشته پرستاری قبول شده است و بعد 
هم با یک پزشک ازدواج کرده و در این بیمارستان 
مشغول به کار شده و اکنون هم مادر یک دختر 

هشت ساله است.
در دلم به خودم نفرین می کردم و می گفتم ببین 
چطور عروسم بعد از جدایی از پسرم خوشبخت 
شده و فقط رضا بود که به خاطر لجبازی بی مورد 
من زندگی اش از هم پاشید. نمی دانستم چطور 
باید ماجرا را برایش تعریف کنم، خلاصه بعد از 
کلی کنجار رفتن با خودم، حرفم را زدم و گفتم من 
باعث و بانی از هم پاشیده شدن زندگی او و پسرم 
شدم. او وقتی حرف های مرا شنید، قطرات اشک 
از گونه هایش جاری شد و از اتاق بیرون رفت، اما 
یک ساعت بعد برگشت و گفت: عزیز خانم شما را 
بخشیدم، می بینی که من زندگی خوبی دارم، 

ولی شما با این کار زندگی پسرت را نابود کردی!

علل موثر در خودکشی

خودکشی یکی از معضلات اجتماعی است که به دنبال 
علل و عوامل مختلفی ممکن است اتفاق بیفتد. در بعضی 
موارد شرایط زندگی سبب فشارهای روانی به افراد می 
شود یا حوادث منفی زندگی، مشکلات مالی، خانوادگی، 
ازدواج، طلاق و ... می تواند تحت شرایطی منتهی به شکل 

گیری خودکشی شود.
  بی شک مهم ترین شاخص فرهنگی در مطالعه خودکشی 
رویدادهای منفی و اختلالات خانوادگی است که شامل 
انتظارات بسیار بالای والدین، انعطاف ناپذیری خانواده، 
عاطفی  مسائل  با  برخورد  توجهی،  بی  شدگی،  طرد 
کودکان و اقتدارطلبی نامناسب یا افراطی آنان است. 
همچنین مسائلی دیگر از جمله مسائل اخلاقی و ازدواج و 

طلاق می تواند در بروز خودکشی موثر باشد.
گاهی مواقع زنان و دختران از ترس آبرو و لکه دار شدن 

حیثیت خانوادگی شان دست به خودکشی می زنند.
در خانواده هایی که مردسالاری حاکم است و دختران 
خانواده حق انتخاب ندارند یا به دلایل مشکلات اقتصادی 
و فقر فرهنگی، دختران در سن کم به اجبار با مردانی که از 
لحاظ سنی بالاتر از آن ها هستند ازدواج می کنند، در این 
شرایط زمانی که دختران خود را در یک بن بست ببینند 
دست به خودکشی می زنند. با وقوع طلاق برخی افراد 
دچار یأس، ناامیدی و احساس شکست و گناه شدید شده 
و تا مدت ها از لحاظ فعالیت های شغلی، روابط اجتماعی و 
مسائل دیگر دچار مشکل می شوند و گاه برای تسکین آلام 
ناشی از این امر به مصرف مواد مخدر روی آورده یا برای 

رهایی از آن دست به خودکشی می زنند.
علت اصلی خودکشی همان نبود یا ضعف ایمان به خداوند 
و جهان آخرت، مانوس نبودن با قرآن و اهل بیت)ع(، دوری 
از معنویت و بالاخره یاس و نا امیدی از رحمت الهی است. 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 

رئیس پلیس فتا خبر داد:

دست بند قانون بر دست عامل اخاذی از زن جوان 

قفس زندگی 


